
إضاءات من محاججة نوح ع مع قومھ 
روشنگری ھایی از استدلال ھای نوح ع با قومش 

  
﴿ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ اللهَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً …﴾(نوح: 15.). نوح ع 

كجمیع الأنبیاء، أرسلوا لإصلاح الفساد العقائدي والتشریعي والأخلاقي 
والاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، وحججھم بسیطة خالیة من التعقید، 

لا تحتاج إلى النظر الكثیر والتحقیق الخطیر لیتضح أنھا الحق المبین، 
ولكنھا عندما تلقى على قوم لوثوا فطرة الله وصبغوا أنفسھم بغیر صبغة 

الله، تصبح في غایة التعقید والإبھام لأنھا ألقیت على قوم لھم قلوب لا 
یفقھون بھا ولھم آذان لا یسمعون بھا. 

«(آیا نمی بینید چگونه خدا هفت آسمان طبقه طبقه را بیافرید؟....)». نـوح ع 
مـانـند ھـمھ ی پیامـبران، بـرای اصـلاح فـساد عقیدتی، تشـریعی، اخـلاقی، اجـتماعی، 
سیاسی و اقـتصادی فـرسـتاده شـد. احـتجاحـات و اسـتدلال ھـای آنـھا سـاده و خـالی از 
ھـر نـوع پیچیدگی اسـت و بـرای اینکھ روشـن شـود حـق آشکار می بـاشـند، بـھ دقـت 
نــظر بسیار و تحقیق زیاد نیاز نــدارنــد. ولی وقتی این مــسایل بــرای مــردمــانی کھ 
فـطرت خـداونـدیشان را آلـوده کرده و رنگی غیر از رنـگ خـدایی بـھ خـود گـرفـتھ انـد، 
مـطرح می شـود، در نـھایت پیچیدگی و ابـھام نـمود می کند؛ چـرا کھ بـرای مـردمی کھ 
دل ھـایی دارنـد کھ بـا آن نمی فـھمند و گـوش ھـایی دارنـد کھ بـا آن نمی شـنونـد، مـطرح 

شده است. 
  

واعتراضات القوم: 
۱- أنت بشر مثلنا ﴿فقَاَلَ الْمَلأُ الَّذِینَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِھِ مَا نرََاكَ إلاَِّ بشََراً 

ثْلنَاَ﴾.  مِّ
۲- اتبعك البسطاء ضعیفو الرأي ﴿وَمَا نرََاكَ اتَّبعََكَ إلاَِّ الَّذِینَ ھُمْ أرََاذِلنُاَ 

أْيِ﴾.  باَدِيَ الرَّ
۳- نظنك كاذباً أنت ومن معك ﴿وَمَا نرََى لكَُمْ عَلیَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ نظَنُُّكُمْ 

كَاذِبیِنَ﴾(ھود: 27.). 
اعتراض ھای این قوم: 



۱- تـو انـسانی ھـمانـند مـا ھسـتی: «(مهتران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو 
را جز انسانی همانند خویش نمی بینیم)». 

۲- افـراد سـاده ای کھ دارای رأی و نـظر ضعیف ھسـتند، تـو را پیروی می کنند: 
«(و نمی بینیم که جز اراذل قوم و افراد ضعیف الرأي از تو متابعت کنند)». 

۳- گـمان می کنیم تـو و ھـمراھـانـت، دروغ گـو ھسـتید: «(و نمی بینیم که شما را 
بر ما فضیلتی باشد، بلکه پنداریم که دروغ می گویید)». 

  
وجمیع ھذه الاعتراضات بعیدة عن محور الرسالة والقضیة المطروحة 
للمناقشة، فھذه مغالطات وسفسطة، بل ھي اعتراضات واھیة یقنعون بھا 
أنفسھم المتكبرة، ویستخف بھا العلماءُ المستضعفین في الأمور الدینیة، 

وأتباعھم ومقلدیھم، الذین یغلب علیھم الجھل والعمى، ﴿قال الملأ من 
قومھ﴾ الملأ أصحاب السلطة الدینیة والدنیویة، ﴿إنَِّا لنَرََاكَ فيِ ضَلالٍ 

مُبیِنٍ﴾(الأعراف: 60.)، لیس فقط ضلال، بل مبین واضح جلي بالنسبة لھم !! 
ھـمھ ی این اعـتراض ھـا از مِـحوَر رسـالـت و آنـچھ کھ بـرای بـحث و مـناقـشھ مـطرح 
شـده اسـت، بـھ دور می بـاشـند؛ ھمگی جـز مـغالـطھ و سفسـطھ نمی بـاشـند و حتی 
اعـتراض ھـای مـوھـومی ھسـتند کھ بـا آنـھا، نـفس ھـای متکبرّشـان را قـانـع می کنند و 
عـلما بـھ واسـطھ ی آنـھا، افـراد ضعیف در مـسایل دینی و پیروان و مـقلدین خـود را 
خـوار و سـبک می شـمرنـد؛ پیروانی کھ نـادانی و نـابینایی بـر آنـان غـلبھ پیدا کرده 
گفتند)» ؛ مـنظور از «مھـتران و بـزرگـان» صـاحـبان  قومش  اسـت. «(مهتران 
بـرتـری دینی و دنیوی می بـاشـد. «(ما تو را در گمراهی آشکاري می بینیم)»  نـھ 

فقط در گمراھی، بلکھ برای آنان روشن و واضح و آشکار نیز می باشد!! 
  

لأن نوحاً جاء لیدعو الناس إلى عبادة الله والمساواة والعدالة والرحمة 
والتقوى، وھذه الأمور تعترض مسیرتھم الشیطانیة في استخفاف الناس، 
وقیادتھم الدینیة والدنیویة، وما تجلبھ لھم ھذه الرئاسات الباطلة من ترف 

وجاه وقدسیة مزیفة. 
چـرا کھ نـوح آمـده اسـت تـا مـردم را بـھ پـرسـتش خـداونـد، بـرابـری، عـدالـت، 
مھـربـانی و تـقوا دعـوت نـماید، و این مـوارد در مسیر شیطانی آنـان بـرای سـبک 
شـمردن مـردم، رھـبری دینی و دنیوی، ریاسـت ھـای بـاطـل، جـاه و مـقام و مـقدّس 

بودن ساختگی و قلاُبّی شان، در تعارض می باشد. 



  
ولھذا فلا داعي للنظر في ادعاء نوح ع، بل یكفي أن یقول الملأ 

(القیادة وخصوصاً الدینیة): إن نوحاً في ضلال مبین جلي، لیقول جمیع 
الناس الذین أنسوا التقلید والإتباع الأعمى: إن نوحاً في ضلال مبین، 

بوُا بآِیاتنِاَ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْماً عَمِینَ﴾(الأعراف: 64.).  ﴿وَأغَْرَقْناَ الَّذِینَ كَذَّ
بھ ھمین دلیل ھیچ ادعا کننده ای کھ بتواند در آنچھ نوح ع ادعا می کند، نظر 
بیفکند، وجود ندارد؛ بلکھ ھمینکھ بزرگان  ـرھبران و مخصوصاً رھبران دینی ـ 
بگویند: «نوح در گمراھی روشن و آشکاری است»، کفایت می کند، تا توده ی 

مردمی کھ با تقلید و پیروی کورکورانھ انُس گرفتھ اند، بگویند: نوح در گمراھی 
آشکاری است. «(و آنان را که آیات ما را دروغ می انگاشتند غرقه ساختیم، که 

مردمی کوردل بودند)».  
  

  


